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روزي يك پسر داشت با فيل توي خيابان راه مي رفت. 
پليس جلويش را گرفــت و گفت: »زود اين فيل را ببر 

باغ وحش!«
روز بعد، دوباره پليس پسر را با فيل ديد و گفت: »مگر 

نگفتم اين فيل را ببر باغ وحش!«
پسر گفت: »ديروز بردمش؛ امروز داريم مي رويم سينما!«

ه امروز 
معلمّ: »شــبنم جان، اسم چيزي را بگو ك

م؛ امّا ده سال پيش نداشتيم.«
داري

شبنم: »من!«

رضا: »مامان امروز بيست گرفتم.«
مادر: »آفرين پسرم، تو چه درسي؟«

رضا: »توي دوتا درس، 8 توي رياضي و 12 توي 
فارسي كه روي هم مي شود 20!«

اوّلي: من مي توانم كاري كنم 

تا تو بگويي »زرد«!

دومي: امتحان كن!

اوّلي: اين چه رنگيه؟

دومي: صورتي!

اوّلي: ديدي گفتي زرد!

دومي: نگفتم زرد!

اوّلي: هاهاها! حالا گفتي.


